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 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
ســـــــردبـــیــــــر:
سید ســجاد طلوع هاشمی
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میثـــاق نامه اخلاق حرفه ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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 سرمشق مدیریت و تعهد
یادی از  زنده یاد دکتر علی سرافراز یزدی، رئیس  پیشین دانشگاه فردوسی و نماینده فقید مشهدی ها در مجلس به بهانه سالروز درگذشتش

یکم/ فرودگاه مشهد
دنباله نام خانوادگی اش آدم را می کشاند سمت 
کاهگلی و  کوچه پس کوچه های  بادگیرها. سمت 
تکیه های قدیمی، اما همه چیز از مشهد آغاز شد. 
ریشه هایش یزد بود و نخستین جوانه های زندگی اش 
در مشهد رویید. شهری که به او هویت داد. همینجا 
کوچکش را  کرد. همینجا نخستین بار نام  کودکی 
دست و پا شکسته روی کاغذ نوشت. بزرگ تر شد. 
قد کشید. دبیرستانی شد. آزمون داد و سر از بهترین 
دانشگاه شهر درآورد. هنوز سه سالی مانده بود به 
پیروزی انقلاب اسلامی. آخرین امتحانات پایان ترم را در دانشکده 
کرد و زمانی که مدرک لیسانس  مهندسی دانشگاه فردوسی سپری 
شیمی اش را گرفت، با یک چمدان به طرف پروازهای خروجی فرودگاه 
رفت. مقصد، انگلستان بود. دانشگاه بیرمنگام. پنج سال بعد در حالی 
به ایران برگشت که تازه اول جنگ بود. حالا دکتر علی سرافراز یزدی با 

مدرک دکترای شیمی، از جمله 
دانش آموختگان برجسته 

کشوری به شمار می آمد 
که می توانست یکی از 
شایسته ترین گزینه ها 
برای ریاست دانشگاه 
ومیه باشد. پس بار  ار

دیگر با همان چمدانی 
که آمده 

بود، راهی فرودگاه شد. این بار، سالن پروزاهای داخلی. به جدول حرکت 
پروازها نگاه می کرد. او مسافر شهری بود که قرار بود نخستین تجربه 
مدیریتی اش را در سطح دانشگاهی تجربه کند. او حالا ایران بود و یقین 
داشت ظرفیت های علمی جوان های ایرانی، هیچ کم از دانشجویان دیگر 
کشورها ندارد. چه بسا چندین گام جلوترند. وقت پرواز رسیده بود. 
چمدانش را برداشت و قدمی پیش از خروج، برگشت، رو به تصویر حرم 
مطهر در سالن فرودگاه ایستاد، دستی به سینه اش گذاشت، صلوات 
خاصه را آرام زیر لب زمزمه کرد و از امام رئوف خواست هرگز توفیق خدمت 

به خلق خدا را از او نگیرد.

دوم/ دانشگاه مشهد
بار دیگر مشهد. شهری که مدیون نان و نمکش بود. برگشت؛ با کوله باری 
از تجربه و خاطره. درست مثل همان روزی که از انگلیس به مشهد برگشته 
بود. هیچ کجا خانه خود آدم نمی شود. بناست به عنوان مسئول دانشکده 
علوم دانشگاه فردوسی مشغول خدمت شود. همان دانشگاهی که اولین 
بار خودش در قامت دانشجویی مشتاق و با انگیزه در آن تحصیل می کرد 
گشته بود.  و حالا در مقام یکی از مسئولان رده بالای دانشگاه به آن باز
چهارسال بعد، با سمت معاونت آموزشی دانشکده علوم، به فعالیت خود 
در جایگاه تازه اش ادامه داد و خیلی زود با اثبات توانمندی هایش، به 
ریاست دانشگاه فردوسی انتخاب شد. دکتر سرافراز را تمام دانشجویان 
دوست داشتند. مثل پدرها بود. پدری که خودش را هم قد فرزندش می کند 
گر توصیه ای دارد، شانه به شانه او، در گوشش زمزمه می کند. پشت  و ا
تریبون است، اما نگاهش هرگز بالا به پایین نیست. بابت هرآنچه که 
می گوید، رشته مویی سپید کرده. ایستاده پشت بلندگو در جمع همکاران 
و دانشجویان، دل سوزانه از تجربیاتش می گوید: »هر کاری به ما محول 
می شود سعی کنیم به خوبی و با دقت آن را انجام دهیم ، زیرا ما در مکتبمان 
معتقد هستیم که عالم محضر خداست و همه ما در پیشگاه خداوند 
هستیم . چطور زمانی که ما در مقابل پدرمان ، اساتیدمان یا یک 
روحانی عالی قدری قرار می گیریم ، خودمان را جمع و جور می کنیم 
گر در  و مواظب کردارمان ، رفتارمان و حرف زدنمان هستیم . پس ا
همه وقت و در همه کارهایمان خود را در محضر خدا بدانیم همه 
کارها به درستی انجام می شود. زندگی انسان فقط شیمی و فیزیک 

گون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی دارد. باید خودمان  نیست . ابعاد گونا
را در تمام این ابعاد پرورش دهیم . ما مسلمانیم. اعتقاد داریم بهترین 
چیزی که می توانیم با آن به آرامش برسیم، ذکر خدا و قرآن است . در 
ساعاتی از روز، هر قدر که فرصت دارید صفحاتی از قرآن را بخوانید و در آن 
تأمل کنید. با خداوند خلوت کنید که کلام خداوند به ما آرامش می دهد 

و راه زندگی را می آموزد.«

سوم/ مجلس شورای اسلامی
که ریاست دانشگاه فردوسی را  1378 درست در همان ایامی  سال 
برعهده داشت، برای دومین فرصت مطالعاتی خود عازم کانادا شد. 
مقصد، دانشگاه بریتیش کلمبیای ونکوور بود. مدتی را هم در دانشگاه 
مینه سوتا در کلان شهر مینیاپولیس آمریکا سپری کرد و بعد که برگشت 
ایران، فضای خدمت از بستر دانشگاه به مجلس شورای اسلامی تغییر 
کرد. سال 1383 بود و مردم مشهد و کلات او را به عنوان نماینده خود در 
هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب کرده بودند. دکتر سرافراز 
قرار بود صدای مردم مشهد باشد. هربار پشت تریبون می رفت، نطق 
خود را با صلوات خاصه علی بن موسی الرضا)ع( آغاز می کرد. تا جایی که 
شده بود سوژه مطبوعات داخلی. می گفتند مجلس شده، محفل روضه. 
پس در اولین فرصتی که دست داد، از همان تریبون نطق آتشینی کرد. 
اعتقاد داشت، تمام زندگی ما روضه است. سیاست ما، گره خورده با 
ویکردهای اسلامی آن ها . ما به یاد سیدالشهدا)ع( قدم  اهل بیت و ر
برمی داریم تا حقی از مظلومی پایمال نشود. یاد سلطان خراسان در 
مجلس شورای اسلامی، اذن دخول به میدان عمل است. او هربار با 
گون می گفت.  لحنی انتقادآمیز و دل سوزانه، از عملکرد دستگاه های گونا
مشهد را به مثابه پایتخت معنوی ایران، شایسته خدمات گسترده تری 
می دانست. رسیدگی به حاشیه نشینان شهر، خط نخست دغدغه هایش 
بود. می گفت مشهد، با میزبانی سالیانه میلیون ها زائر، کاستی های 
بسیاری دارد. از مدیریت بودجه ها می گفت و خاضعانه در جایگاه یک 
خادم خدوم، از مقامات کشوری طلب همیاری داشت. توی صدایش، 
تفقدی آشکار بود و همان گونه که مردم انتخابش کرده بودند، آشکارا، 
کمبودها را فریاد می زد. آن چنان که عمل به رسالت خود در مجلس را، 

وظیفه شرعی اش می دانست.
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 با گذشت بیش از پنجاه سال از 
یران بر  لکیت ا تعیین تکلیف ما

جزایر سه گانه که تعلقش به ایران 

ریشه تاریخی چندین هزار ساله 

کشورمان دارد، حاکمان امارات 

متحده عربی، همچنان به تحرکات 

خود برای به چالش کشیدن تمامیت 

ارضی ایران ادامه می دهند و اصرار 

دارند که خودشان را در فضای 

. نکته  المللی مضحکه کنند بین 

آمیز این است که آخرین مناقشه جدی بر  طعنه 

سر جزایر و رسمیت یافتن ابدی مالکیت ایران بر 

ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، در زمان پهلوی 

اتفاق افتاده که تاریخچه آن از سن و سال استقلال 

کشور نوپای امارات متحده عربی هم بیشتر است.

معمار پیشرفت یا پایه گذار استبداد؟  

شیخ زاید بن سلطان آل نهیان، بنیان گذار امارات 

متحده عربی که اغلب به عنوان رهبری توسعه گرا 

شناخته می شود، مسیری علی حده را در کشورداری 

پیش پای خاندانش گذاشته است. این مجموعه 

که با متحد شدن هفت امارت عربی شکل کشور به 

خودش گرفته، همچنان به شکل طایفه ای اداره 

می شود و یک خاندان متنفذ به شکل موروثی و 

دورهمی از این مخزن نفتی خلیج فارس ارتزاق 

می کنند. شیخ زاید، کشوری را تاسیس کرده که عملا 

به اصل تفکیک قوا و مبانی دموکراسی بی اعتناست 

و ریشه های خانوادگی و قبیله ای در آن به مراتب 

موثرتر از شایستگی های سیاسی هستند.او، به 

پشتوانه منابع نفتی و حمایت دولت های اروپایی، 

توانست روکش مدرنیسم را بر تن امارات متحده 

بپوشاند و مشخصا دبی را به یک مرکز تجاری جهانی 

مبدل سازد. با این حال، پشت این چهره مدرن، 

رویکردهای سرکوبگرانه و نقص های جدی در حوزه 

حقوق بشر، نظام سیاسی و اجتماعی امارات وجود 

دارد که نمی توان از آن ها چشم پوشی کرد.

نگاه دقیق به میراث شیخ زاید و رژیمی که بنا نهاده، 

نمایانگر این موضوع است که توسعه اقتصادی و 

ظاهری امارات چشمگیر است، اما این پیشرفت 

های سیاسی،  با بهای سنگین سرکوب آزادی 

عدالتی های اجتماعی و  نقض حقوق بشر، بی 

ایجاد شکاف طبقاتی به دست آمده است. پشت 

این نقاب، یک نظام استبدادی پنهان است که با 

فرافکنی و ادعاهای غیرواقعی سعی در پنهان 

کردن ضعف های داخلی خود دارد.مشخصا، پس 

از آغاز بهار عربی در سال ۲۰۱۱، امارات به یکی از 

سرکوبگران منطقه تبدیل شد و به بهانه جلوگیری 

از ناآرامی سیاسی، فعالان حقوق بشری و منتقدان 

سیاسی را بازداشت و زندانی کرد.

ادعاهای ارضی بی اساس  

سیاست های خارجی امارات نیز در سطح منطقه ای 

همواره با جاه طلبی های ارضی همراه بوده است. 

ادعای مالکیت این کشور بر جزایر ابوموسی، تنب 

بزرگ و تنب کوچک که تاریخی طولانی و روشن 

به عنوان بخشی از خاک ایران دارند، نمونه بارز 

این اقدامات است. این ادعا که توسط دولت های 

اماراتی مطرح شده، کاملًا بی اساس بوده و با اسناد 

تاریخی و حقوقی مغایرت دارد.امارات که خود 

کشوری نوظهور است و تنها چند دهه از تأسیس آن 

می گذرد، تلاش می کند تا از طریق این گونه ادعاها 

خود را به عنوان یک قدرت منطقه ای معرفی کند و در 

شرایطی که خاورمیانه به خاطر جنگ افروزی های 

رژیم صهیونیستی ملتهب است، به خیالش ایران 

را به گوشه رینگ ببرد. این ادعاها بیشتر به عنوان 

ابزاری تبلیغاتی برای منحرف کردن افکار عمومی 

از بحران های داخلی این کشور، از جمله نقض 

گسترده حقوق بشر و فسادهای داخلی، و همچنین 

ایجاد جنگ روانی علیه ایران به کار می روند. این در 

حالی است که حتی مقامات دولت های غربی، به 

عنوان تحریک کنندگان اصلی اماراتی ها، هم خوب 

می دانند که حاکمیت مطلق ایران بر جزایر سه گانه 

متقن تر از ان است که سران یک قبیله که در پوسته 

کشوری کوچک جا خوش کرده اند، بتوانند آن را زیر 

سوال ببرند. طبعا باج دادن به دولت های غربی  و 

شرقی که در این میان فتنه انگیزی می کنند و تبدیل 

شدن به ابزار دست کشورهای عربی متخاصمی که به 

دنبال تضعیف ایران هستند، نمی تواند این واقعیت 

مستند و مدلل تاریخی را تحت الشعاع قرار دهد.

از نقض حقوق بشر تا فساد سازمان یافته  

بخش قابل توجهی از نیروی کار امارات را کارگران 

مهاجر تشکیل می دهند که عمدتاً از کشورهای جنوب 

آسیا به این کشور می آیند. بیش از ۸۸ درصد جمعیت 

امارات متشکل از مهاجرانی است که در شرایطی 

بسیار سخت و با دستمزدهای پایین کار می کنند. 

این کارگران در معرض انواع سوء استفاده ها از جمله 

سرقت دستمزدها، کار در شرایط طاقت فرسا و... قرار 

دارند و وضعیتشان یک چالش جدی حقوق بشری 

برای امارات محسوب می شود؛ اما شیخ نشین ها 

در قبال آن سکوت اختیار می کنند.

علاوه بر این، ساختار مصرف گرایانه ای که در تار 

و پود امارات متحده عربی و فرهنگ عامه حاکم بر 

این کشور تنیده شده، زمینه ایجاد فساد اقتصادی 

سازمان یافته و پول شویی در سطح گسترده را فراهم 

آورده است؛ به طوری که این کشور نه تنها حیاط 

خلوتی برای شستن پول مافیای غربی به شمار می 

آید که حتی خانه ای امن برای مفسدان اقتصادی و 

باندهای مافیایی نیز شناخته می شود. فسادهای 

اخلاقی و سوءاستفاده خاندان هایی که به نوعی 

به هسته سخت قدرت در این کشور متصل هستند 

را هم به فهرست مخاطرات حاکمان دبی اضافه 

کنید تا کمدی ماجرای ادعاهای ارضی این کشور 

را به خوبی دریابید.

 
 تافته 

جدا بافته

 

این جزایر تا ابد ایرانی اند
دروغ می گوینـد کـه مشکلشـان با جمهـوری اسلامی اسـت. آن ها ایرانِ 

انـد. آنچـه بنگاه هـای  جغرافیایـی و تاریخـی و هویتـی را هـدف گرفته 

خبرپراکنـی صهیونیسـتی در پیش گرفته انـد دقیقا تمامیتِ ارضی ایران 

را و تمامیـتِ عِـرض و آبـروی ایرانیان را تهدیـد و تخریب مـی کند. صهیون 

اینترنشـنال که نـام مقـدس ایـران را بـه غصـب پیشـوند نـامِ حقیـر خـود 

کـرده اسـت، بی بی سـی و دیگـر رسـانه های کـه آبشخورشـان، گنـدابِ 

صهیونیسـم اسـت، فارسـی زبانانِ اجـاره ای کـه بـه سربـازی دشـمن 

رفته انـد، همـه و همـه کلمـه بـه کلمـه و تصویر بـه تصویـر هم داده انـد تا با 

مهندسـیِ تصـورات، آنچـه دشـمن می خواهـد را اول در ضمیـر جهانـی و 

بعـد اگـر بتواننـد در زمینِ مـا محقق کنند. فضای مجازی هم شـده اسـت 

سرای کسـانی کـه وقتی بـا پدر قهـر می کنند شیشـه خانه را می شـکنند. 

نمی فهمنـد کـه شیشـه شکسـته خودشـان را بیشـتر در معـرض سـوز سرمـا قـرار می دهد. 

نمی فهمنـد کـه اکنـون زمـان مـن و تویـی نیسـت. وقتِ گروکشـی هـم نیسـت. زمـانِ کنار 

هـم ایسـتادن بـرای وطـن اسـت. ایـران همـه مـا را کنـار هـم می خواهد. بـا همه سـلایقی 

کـه داریـم بایـد توانمـان را روی هـم بگذاریـم چنان کـه بـرای سـاختن خانـه، خشـت روی 

خشـت می گذارنـد. انـدک توجهـی کافـی اسـت تـا ببینیـم از هـر سـو بـرای هسـتی مـا 

دنـدان تیـز کرده انـد. پیوسـته هـم بـه بدخواهـی بـرای ایـران ضریـب می دهنـد. همیـن 

ماجـرای جزایـر سـه گانه تـا ابـد ایرانـی را در نظـر بگیریـم. دشـمنان وطن یـک روز شرق را 

کنـار خـود می کشـند و از آن ها بـرای حق نمایـی توقع باطـل خود امضـا می گیرنـد و دیگر 

روز امضـای غـرب را پـای بیانیـه خـود می نشـانند. از روسـیه و چیـن گرفتـه تا بلـوک غرب و 

اخیـرا هـم اتحادیـه اروپـا را کشـورهای حاشـیه خلیـج فارس بـه یاری خواسـته اند تـا برای 

تعبیـر خوابشـان کمـک کننـد. آن ها بـرای جعـل تاریخ پـول خـرج می کنند و بـرای غصب 

خـاک و پـاره کـردن پیراهـن مـا دنـدان تیـز اجـاره می کننـد. می پندارنـد وقت را مناسـب 

یافته انـد. بـه ویژه کـه گله گرگ هـای صهیونیسـت و کفتارهـای اجاره ای را مهیـای هجوم 

بـه شـیران می بیننـد. می پندارند می توانند نقشـی کـه همواره بر آب می زدنـد را این بار بر 

خـاک رسـم کننـد، امـا نمی داننـد شـیر چـون برخیـزد، هـم گلـه گـرگ و کفتـار را خواهـد 

تارانـد و هـم بیشـه خـود را چنـان نگـه خواهد داشـت که دسـت های دراز شـده از همیشـه 

کوتاه تـر شـوند. برخاسـتن شـیر از نقشـه ایـران، نقش آفرینـی همـه ایرانیـان را می طلبد. 

هوشـیاری و همراهـی همـه مـا را اقتضـا می کنـد. در زمیـن رسـانه ای دیگـران نبایـد خانه 

کـرد. کارِ خویـش را بایـد دقیـق انجام داد تـا آرزوی بیگانـه باز هـم بیگانه با واقعیت باشـد.
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مجید ادیبی

عمرعبدالعزیز ابوقلابه را گفت: مرا پندی ده. گفت: تو را چه پند دهم؟ اگر 

اندیشه کنی که خلیفه ای که پیش از تو بود کجا شد، تو را هیچ حاجت به پند 

من نباشد.

ابوحامد کرمانی

منبع: کتاب»خواندنی های ادب فارسی« ، کاری از دکتر علی اصغر حلبی

 
حکایت

تصویری از رهبران پیشین امارات متحده عربی
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خلیج همیشه پارس

با هر نگاه،

بر آسمان این خاک هزار بوسه می زنم.

نفسم را از »رود سپید« و آسمان »خزر«

و خلیج همیشگی فارس می گیرم

من نگاهم،

از تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی نور می گیرد

من عشقم را در کوه گواتر،

در سرخس و خرمشهر،

به زبان مادری فریاد خواهم زد.

تفنگم در دست و سرودم بر لب

همه ایران را می بوسم

من خورشید هزار پاره عشق را،

بر خاک وطن می آویزم

ای وارثان پاکی من آخرین نگاهم

بر آسمان آبی این خاک و خلیج همیشگی فارس

فارس

فارس خواهد بود.

عادل حسنی


